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آينده تركيه در سايه پيروزي مجدد حزب عدالت و توسعه

انتخابات پارلماني تركيه روز شنبه 21 خرداد با پيروزي حزب عدالت و توسعه پايان 
يافت. اين سومين دوره انتخابات پارلماني است كه حزب عدالت و توسعه با كسب آراي 
اكثريت رأي دهندگان در آن به پيروزي مي رسد. مطابق آمار رسمي اعلام شده، از جمعيت 
73 ميليوني تركيه 50 ميليون شهروند حق رأي داشتند كه از اين تعداد دارندگان حق 
رأي، 84/5 درصد از مردم در انتخابات پارلماني شركت كردند. تعداد كرسي هاي پارلمان 
تركيه 550 است كه حزب عدالت و توسعه تعداد 325 كرسي را به دست آورد. بدين ترتيب 
حزب حاكم تركيه اكثريت رضايتبخش خود را در پارلمان حفظ كرده و اين اكثريت به اين 
حزب امكان و فرصت بيشتري براي اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي و ايجاد تغييرات 
بنيادي در قانون اساسي و نيز نقش آفريني بيشتر در سياست منطقه اي و جهاني فراهم 

مي كند. 
رقيب عمده حزب عدالت و توسعه، حزب سكولار جمهوري خلق است كه با كسب 
26 رأي  رتبه دوم را در پارلمان به دست آورد و به 135 كرسي دست يافت. اين حزب 
بر تعداد كرسي هاي خود  پارلماني پيشين موفق شد 23 كرسي  انتخابات  با  در مقايسه 
بيفزايد، اما پيروزي شيرين و اميدبخش به احزاب و نامزدهاي مستقل طرفدار كردهاي 
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تركيه اختصاص داشت، زيرا نامزدهاي مستقل حزب صلح و دموكراسي كه از پيشتيبانان 
مطالبات تاريخي كردهاي اين كشور به شمار مي روند موفق به كسب 5/8 درصد از آراي 
ايالت ديار بكر) شده و به 35  با مركزيت  رأي دهندگان (عمدتاً بخش هاي شرقي تركيه 
كرسي پارلماني دست يافتند. نكته جالب توجه اينكه تمامي احزاب رقيب حزب عدالت 
و توسعه به ويژه حزب سنتي جمهوري خلق كه از سوي مصطفي آتاتورك بنيان گذاشته 
شد، هم پاكيزگي انتخابات را تأييد كردند و هم نسبت به موفقيت حزب عدالت و توسعه 
به دليل كارنامه درخشانش طي يك و نيم دهه گذشته خصوصاً در حوزه رشد اقتصادي 
اذعان كردند. نكته مهم ديگر آنكه پيروزي حزب عدالت و توسعه در سه دوره پي در پي 
انتخابات پارلماني آنهم با افزايش تعداد كرسي هاي به دست آمده در هر دوره انتخابات، 

نيز حتي در جوامع اروپايي پديده اي كم سابقه به شمار مي رود. 
اين نوشته مي كوشد پيام ها و پيامدهاي انتخابات پارلماني تركيه را مورد ارزيابي قرار 
داده و چشم اندازي از تغييرات محتمل در ساختارهاي حكومتي تركيه و نيز نقشه سياسي 
داخلي و تأثير آن بر ادامه نقش آفريني هاي اين كشور در حوزه سياست خارجي ترسيم 
كند. اين نوشته همچنين مي كوشد به اين پرسش مهم پاسخ گويد كه آيا سياست هاي 
كنوني تركيه در صحنه خاورميانه صرفاً در قالب برنامه يك حزب پيروز محدود خواهد 
ماند، يا اينكه به لحاظ نتايج و پيامدهاي عمدتاً مثبت اين برنامه و استراتژي منطقه اي 
حزب عدالت و توسعه مي توان اميدوار بود كه اين برنامه و استراتژي به ديگر احزاب رقيب 
اين  پايه اي استراتژي هاي كلان  به اصول  نهايت  عدالت و توسعه سرايت پيدا كند و در 

كشور در بلندمدت تبديل شود؟
مبارزات  جريان  در  تركيه  وزير  نخست  اردوگان  طيب  رجب  مي دانيد  چنانكه   .1
انتخاباتي اخير گفته بود كه اگر حزب عدالت و توسعه موفق به كسب دو سوم از آرا شود، 
اساسي عصري،  قانون  و  تركيه خواهد كرد  اساسي  قانون  تغيير  به  اقدام  بي هيچ درنگي 
مدرن و متناسب با حجم و جايگاه تركيه تدوين خواهد كرد. قانون اساسي كنوني تركيه 
محصول كودتاي نظاميان اين كشور در آغاز دهه هشتاد ميلادي است. قانون اساسي جاري 
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احزاب  فعاليت  شهروندي،  حقوق  گوناگون  حوزه هاي  در  فراواني  محدوديت هاي  تركيه 
سياسي، فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و سياست هاي خارجي ايجاد كرده است. نكته 
ايجاد  با  (البته  اساسي  قانون  به همين  اتكا  با  توسعه  و  اينكه حزب عدالت  توجه  جالب 
پاره اي تغييرات) و بسط ظرفيت هاي آن موفق به كسب موقعيت برتر در چند دهه اخير 
شد، اما علي رغم پيروزي بزرگ حزب عدالت و توسعه در كسب بيش از 50 درصد از آراي 
رأي دهندگان اين كشور، اين حزب بدون برقراري ائتلاف با ديگر احزاب پارلماني قادر به 
تدوين قانون اساسي جديد نيست، زيرا ترميم قانون اساسي تركيه مطابق همين قانون به 
شرطي امكان پذير است كه دو سوم از اعضاي پارلمان بدون نياز به همه پرسي به ترميم 
قانون اساسي رأي دهند. حزب عدالت و توسعه براي اين منظور به بيشتر از 30 كرسي نياز 
داشت تا به حد نصاب بي چون و چرا براي تغيير قانون اساسي بپردازد، اما حزب عدالت و 
توسعه چندان هم نگران نتايج كنوني آرا در دستيابي به هدف بزرگش يعني تغيير قانون 
اساسي نيست، زيرا نامزدهاي مستقل و حزب صلح و دموكراسي و در مجموع طرفداران 
كردهاي اين كشور به دليل آنچه آنها وجود تبعيض ساختاري در قوانين موضوعه تركيه 
به ويژه قانون اساسي نسبت به تأمين مطالبات كردها مي نامند، انگيزه بيشتري براي ترميم 
قانون اساسي و در نتيجه تمايل بيشتري براي برقرار ائتلاف پارلماني با حزب عدالت و 
توسعه  و  عدالت  حزب  بدين ترتيب  دارند.  مشترك  هدف  به  دستيابي  منظور  به  توسعه 
به  راست گراي جمهوري خلق  يعني حزب  رقيب خود  به حزب  توسل  به  نيازي  چندان 
رهبري كمال قليج دار اوغلو چه در تشكيل كابينه و چه در حركت به سمت ترميم قانون 
و  افزودن 23 كرسي  دنبال  به  رهبر حزب جمهوري خلق  البته  داشت.  نخواهد  اساسي 
تقويت موقعيت پارلماني اش علايم مثبتي از امكان ائتلاف با حزب عدالت و توسعه حتي 
در موضوع ترميم قانون اساسي ارسال كرده است. حزب راست گراي جمهوري خلق نگران 
آن است كه عدالت و توسعه براي دستيابي به حد نصاب لازم در روند تغيير قانون اساسي، 
امتيازاتي فراتر از حد مجاز (به لحاظ اعطاي حقوق بيشتر به كردهاي تركيه) به نامزدها و 
احزاب طرفدار اقليت كردها اعطا كند. رجب طيب اردوگان به عنوان مهندس طرح هاي حل 
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و فصل مسئله كردهاي تركيه در اين زمينه البته با انگيزه هاي متفاوت با حزب راستگراي 
جمهوري خلق اشتراك نظر دارد. از سوي ديگر، حزب عدالت و توسعه به ضرورت برقرار 
موازنه سياسي در ميان منظومه احزاب تأثيرگذار و عدم برانگيختن احساسات ناسيوناليسم 
رغم  به  اردوگان  طيب  رجب  كه  كرد  پيش بيني  مي توان  نتيجه  در  مي انديشد.  افراطي 
اطمينان از امكان ائتلاف با نمايندگان احزاب ضعيف پارلماني براي پيشبرد طرح تغيير 
قانون اساسي، كوشش خواهد كرد با حزب رقيب عمده نيز بر سر نقاط مشترك به منظور 

تأمين اجماع بيشتر حول نقطه محوري تغيير قانون اساسي به توافق برسد. 
2. بي ترديد رشد اقتصادي 10 تا 12 درصدي تركيه طي 10 سال گذشته، همراه با 
افزايش درآمد ملي و بهبود وضعيت اقتصادي مردم و از همه مهمتر استمرار ثبات سياسي 
و اقتصادي در تركيه به رغم چالش ها و بحران هاي منطقه اي (حوزه بالكان، مسئله قبرس، 
بحران عراق و اخيراً بحران سوريه) عامل مهم و بلكه تعيين كننده در پيروزي اخير حزب 
عدالت و توسعه بوده است. اين وضعيت موجب شده است كه تركيه آن تمايل و عطش 
مربوط به انضمام به اتحاد اروپا را از سياست هاي محوري خود حذف كرده و به شرايطي 
چشم بدوزد كه اتحاد اروپا به پيوستن تركيه به اين منظومه اقتصادي، سياسي علاقه مند 
سياست  در  استراتژيك  امور  طراحان  از  و  تركيه  كنوني  خارجه  وزير  اوغلو  داود  شود. 
خارجي اين كشور روزي گفته بود ما طي سال ها درهاي اتحاد اروپا را مي كوبيديم تا ما 
را به عضويت خود راه دهند، اما از اين پس بايد در انتظار شرايطي باشيم كه اتحاد اروپا 
براي انضمام كشورمان به اين منظومه به ما متوسل شود. داود اوغلو در اين گفته چندان 
هم غلو نكرده است، زيرا وضعيت اقتصادي تركيه حداقل طي 5 سال اخير در مقايسه با 
اعضاي بحران زده اتحاد اروپا (غير از كشورهاي اروپاي شرقي تازه پيوسته به اتحاد اروپا) 
كشورهاي  با  تركيه  روابط  است.  يافته  بيشتري  بهبود  اسپانيا  حدودي  تا  و  يونان  نظير 
اسلامي خود حديث مفصل ديگري است كه ويژگي منحصر به فردي به اين كشور بويژه 

در سال هاي اخير بخشيده است.
الگوي تركيه در گذار به دموكراسي به گونه اي است كه بسياري از جوامع اسلامي 
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نام  در جوامع خود  تكرار  قابل  الگوي  مثابه  به  آن  از  عربي خاورميانه  به ويژه كشورهاي 
جهان  مغرب  و  شرق  در  نظري  لحاظ  به  حداقل  آن  دامنه  توسعه  و  الگو  اين  مي برند. 
عرب مديون سياست ها و برنامه هاي حزب عدالت و توسعه است. تا دوره تورگوت اوزال 
نخست وزير فقيد تركيه و معمار اقتصادي اين كشور، معادله غالب در تركيه اين بود كه 
سياستمداران براي ورود به حوزه سياسي بايد به دولت عميق اين كشور (نهاد نظامي) 
متوسل مي شدند. اين معادله امروزه به گونه اي تغييركرده كه نظاميان تركيه براي در امان 
ماندن از فشار نهادهاي مدني به احزاب داراي محبوبيت ملي نظير حزب عدالت و توسعه 
متوسل مي شوند. به نظر مي رسد الگوي تركيه در گذار به دموكراسي آن  هم با روش هاي 
غير خشونت بار و افزايش كارآمدي دولت مدرن و حاكميت قانون و التزام به آن به يك 
سبك و مدل براي جوامع در حال ورود به دوره گذار تبديل خواهد شد. بسياري از ناظران 
سياسي بر اين باور هستند كه حزب عدالت و توسعه در همين دوره جديد موفق به تدوين 
و تصويب قانون اساسي متناسب با جايگاه تركيه در قرن 21 خواهد شد، زيرا هيچ حزب 
و جريان سياسي در تركيه نمي تواند در مقابل اراده حداقل بيش از 50 درصد از ملت اين 
كشور بايستد. ابراز تمايل حزب راستگراي جمهوري خلق تركيه براي همكاري با حزب 
عدالت و توسعه بويژه در موضوع تغيير قانون اساسي و نيز احزاب داراي انگيزه هاي بيشتر 
براي تحقق هدف مربوط به تغيير قانون اساسي به منظور افزايش حقوق مدني اقليتها بويژه 
كردهاي اين كشور، فرصت و شانس بيشتري پيش روي حزب عدالت و توسعه براي وداع 

با قانون اساسي پيشين و گذار به يك دولت مدرن مي گشايد. 
3. دولت تركيه در سايه زمامداري حزب عدالت و توسعه شاهد تغييرات جدي در 
تا  بوده است. در واقع دولت تركيه  اين كشور  حد چرخش عمده در سياست منطقه اي 
پيش از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه چشم به شمال دوخته بود تا مگر ارفاقي از 
اتحاد اروپا به اين كشور شود و جامعه تركيه از مزاياي اقتصادي پيوستن به اتحاد اروپا 
بهره مند گردد. حزب عدالت و توسعه استراتژي خود را به ويژه از نيمه دوم دهه نود بدين 
سو بكلي تغيير داد و چشم خود را به سوي جنوب و حوزه پيراموني و محيط استراتژيك 
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و تمدني خود دوخت. ظرفيت سازي همراه با نقش آفريني در منطقه خاورميانه تركيه را به 
يك كشور متعادل كننده در چالش هاي منطقه اي تبديل كرد. امروزه نقش آفريني تركيه 
از شمال افريقا در حوزه هاي ليبي، مصر و تونس تا شرق جهان عرب در حوزه هاي عراق، 
سياست هاي  از  شفاف  و  رسماً  تركيه  دولت  مي يابد.  امتداد  سوريه  كشور  و  خليج فارس 
دوگانه غرب و به طور مشخص ايالات متحده امريكا در قبال مسئله فلسطين، اتمي بودن 
رژيم صهيونيستي، پرونده اتمي ايران، و بحران هاي سياسي بحرين و يمن انتقاد مي كند. 
ملاحظه فرمائيد كه رجب طيب اردوگان در مراسم جشن پيروزي حزب عدالت و توسعه در 
انتخابات پارلماني اخير طي سخناني گفت: مردم سارايوو، بيروت، دمشق، رام اله، نابلس، 
جنين، كرانه باختري، باريكه غزه و بيت المقدس در پيروزي ما شريك هستند. اردوگان به 
طور ضمني قصد داشت دامنه نقش آفريني و بلكه نفوذ تركيه را بيان كند. در واقع دولت 
تركيه زندگي و نقش آفريني در محيط تمدني و بالنده خود را بر نشستن بر سكوي انتظار 
كشورهاي  با  تركيه  بازرگاني  تبادل  حجم  است.  داده  ترجيح  اروپا  پير  قاره  به  پيوستن 
همسايه (ايران، عراق، سوريه و كشورهاي عربي شمال افريقا) گسترش چشمگيري يافته 
است. امروزه دولت تركيه به يك شريك اقتصادي مطمئن و غيرمشروط براي بسياري از 
كشورهاي اسلامي و عربي تبديل شده است. تركيه به دليل پيشينه آشنايي اش با محيط 
منطقه (در دوره امپراتوري عثماني) فرصت بيشتري براي گسترش روابط و تأثيرگذاري بر 
روند اوضاع ملتهب حوزه هاي بحران پيش رو دارد، اما مهمترين عنصر در اين زمينه، وجود 
فرصت و امكان ائتلاف مثلث ايران، تركيه و مصر به مثابه سه نيروي عمده فرامنطقه اي از 
دروازه هاي جنوبي اروپا تا شمال افريقا است. مصر، ايران و تركيه از ديدگاه هاي مشترك 
برخوردارند.  ميراث مشترك  با  منطقه اي همراه  منافع  و حوزه هاي  ديدگاه ها  در  فراواني 
از  كشور  سه  پايتخت هاي  در  اكنون  موضوع  اين  ضرورت هاي  و  بحث ها  زمينه  اين  در 
سوي كانون هاي طراح ساختارها و منظومه هاي قدرتمند منطقه اي صورت مي گيرد. كافي 
است كه اين باور به يك برنامه عملي به منظور حفظ ثبات و موازنه منطقه اي از سوي 
سياستگزاران سه كشور تبديل شود. تركيه از عمق استراتژيك خود در محيط طبيعي اش 
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به خوبي آگاه است، ايران و مصر نيز در جست وجوي چتر منطقه اي براي اتصال كانون هاي 
قدرت هاي منطقه اي به يكديگر و بهره مندي از مزاياي آن هستند.

از  بسياري  اشاره شد.  بدان  نوشتار  اين  مقدمه  در  است كه  پرسشي  آخر  نكته   .4
ناظران منطقه اي به رغم استقبال از نقش آفريني تركيه در امور منطقه اي، نگران آن هستند 
كه اين سياست تركيه به لحاظ آنكه جنبه حزبي دارد، در قلمرو انديشه و برنامه يك حزب 
احزاب  پيروزي  و  تركيه  در  تغيير دموكراتيك  ايجاد  و در صورت  بماند  سياسي محدود 
رقيب به ويژه حزب راست گراي جمهوري خلق، استراتژي منطقه اي تركيه دستخوش تغيير 
و دگرگوني شده و ارتباطات و پيوندهاي كنوني اين دولت با محيط منطقه  تداوم نيابد. 
البته اين نگراني بجا و قابل درك است. طرفداران فرضيه وحشت و نگراني از توسعه دامنه 
نفوذ و تأثيرگذاري تركيه در منطقه بر اين مبنا استوار است كه نفوذ و تأثيرگذاري تركيه 
كنوني در ساختارهاي منطقه اي به شرطي اهميت و كارآمدي دارد كه يك دولت قدرتمند 
نظير دولت حزب عدالت و توسعه، پشتيبان اين رويكرد باشد، اما اگر اين دولت به دست 
قدرت  اين  تأثيرگذاري  و  نفوذ  بيفتد،  قدرت  چرخش  يك  طي  تركيه  راستگراي  جناح 
منطقه اي به همان اندازه معكوس و در نتيجه مخرب و غيرمنسجم با توقعات و انتظارات 
ملل منطقه خواهد بود. شايد پاسخ به اين مجموعه دغدغه ها به لحاظ غيرقابل پيش بيني 
بودن مدل دموكراسي، كمي دشوار باشد، اما نبايد از ياد برد كه مؤلفه هاي توسعه دامنه 
نفوذ و تأثيرگذاري قدرتها تابع متغيري به نام جبر منافع و مزاياي آن است كه به راحتي 
از سوي هيچ دولت جايگزين قابل چشم پوشي نيست. بويژه اگر اين توسعه دامنه نفوذ و 
تأثيرگذاري در كشور مبدأ نهادينه شود. مثلاً نمي توان گفت كه سياست ايالات متحده 
امريكا در منطقه خاورميانه به دليل روي كارآمدن جمهوريخواهان يا دموكرات ها دستخوش 
تغيير بنيادي مي شود. اگر هم اين تغيير صورت گيرد بسيار ناچيز است، دليل آن هم غلبه 
ايران نمي توان گفت كه تغييرات  جبر منافع و نهادينه شدن آن است. يا مثلاً در مورد 
اسلامي  منطقه اي جمهوري  استراتژي  در  را  بنيادين  تغييرات  لزوماً  دولت ها  در  حاصله 
ايران در پي دارد. در مورد نمونه تركيه، علاوه بر مؤلفه جبر منافع، جبر جغرافيا و ميراث 
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مشترك را نيز بايد به مؤلفه هاي استمرار استراتژي منطقه اي تركيه و فقدان گزينه هاي 
جايگزين افزود. به همين دليل مي بينيم كه حتي حزب رقيب عدالت و توسعه يعني حزب 
جمهوري خلق در فهم فرمول هاي به كار رفته از سوي حزب عدالت و توسعه و كار آمدي 
آن، ظرفيت بيشتري از خود نشان داده و مي دهد. اظهارنظر اخير كمال قليج دار اوغلو 
با حزب عدالت و توسعه  امكان همراهي  رهبر حزب راستگراي جمهوري خلق در مورد 
در تغيير قانون اساسي تركيه قابل تأمل است. يادمان باشد كه اين حزب از گاردي هاي 
به شمار مي رود.  به غرب  نزديكي  و  اعراب  با  آتاتورك در خصومت  به سنت هاي  وفادار 
تغييرات حاصله در منطقه و جهان بويژه موضوع مقاومت سرسختانه اتحاد اروپا در قبال 
پذيرش عضويت تركيه، اين جمهوري را به قول يكي از استادان تركيه شناس عرب به يك 
جمهوري گمشده تبديل كرده بود. در واقع جمهوري تركيه ماقبل حزب عدالت و توسعه 
هم از محيط منطقه اي اش به دليل آثار بجامانده از دوران امپراتوري عثماني رانده شده بود 

و هم در محيط جديد مورد علاقه اش (اروپا) بيگانه خوانده مي شد. 
بدين ترتيب مي توان گفت كه رويكرد كنوني تركيه رفته رفته به ساختارهاي نظام 
و  دولت ها  همه  براي  را  آن  از  عدول  و  انصراف  و  كرده  پيدا  سرايت  اين كشور  سياسي 

رويكردهاي جايگزين دشوار خواهد كرد.


